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آفت 
روغن تقلبى

کشتی گیر ناشنوای محله شهید باهنر که روزی از شوق مدال برنز 
جهانی گریست، حالا از زمانی که صرف کشتی کرده پشیمان است
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26 و   5 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 0 د  ا د خــر  2 4 | و شــنبه  د
4 3 9 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

نیکوعقیده|  به مشهد مقدس خوش آمدید. تابلوی سفید کوچک زنگ زده ای که پیش از پل  نصب شده را 

می خوانم و بعد نگاهی به پایین پل می اندازم. آفتاب زودتر از موعد روی کال چمبره زده و وسعت خاکی 

و خالی آن انگار بیشتر از گذشته خودش را نشان می دهد. با خودم فکر می کنم که این منظره نباید 

تصویر خوشایندی برای خوشامدگویی به زائر شهرمان باشد. اما مسافرانی که از جاده سرخس به مشهد 

می آیند سال هاست که این منظره را می بینند. تصویر کالی بی سر و شکل که زباله ها و نخاله های 

ساختمانی در اطرافش دیده می شود. عملیات بهسازی این کال به گفته مسئولان شهری قرار بود 

دست کم یک ماه پیش به پایان برسد اما این تصویر نازیبا مثل روز اول همچنان دست نخورده به قوت 

خودش باقی است. حالا که بیشتر از یک ماه از آن وعده وعیدها گذشته سری به این سوی شهر زدیم 

تا از آخرین وضعیت کال شهرک شهید باهنر باخبر شویم.

QQخالیQوQخاکیQکال
اوایل مهر سال گذشته بود که کلید عملیات اجرایی سه پروژه مختلف در شهرک شهید باهنر زده 

شد. آن روز امام جمعه و شهردار مشهد به همراه دیگر مدیران شهری به انتهای شهرک شهید باهنر 

آمدند و درست در نزدیکی کال باهنر قول بهسازی آن را در ٢٣٠روز دادند. حالا بیش از یک ماه از 

آن ٢٣٠روز گذشــته است اما سر و شکل کال باهنر آنچنان تغییری نداشته. مسیر پرفراز و نشیب 

آن همچنان خاکی است، زباله ها و نخاله های ساختمانی همچنان در اطراف آن دیده می شوند 

و همه این ها دست به دست هم داده تا تصویر نازیبای ورودی شهر به قوت خودش باقی بماند!

QQوعدهQفقط
این ســوی پل در ورودی شــهر پر از کارگاه های تعویض روغن، تعمیرکاری و... است. صاحبان این 

کارگاه ها و مغازه ها هم شاهدان همیشگی وضعیت کال باهنر هستند. با آن ها گفت و گو می کنیم 

تا آن ها وضعیت کال را از مهرماه گذشــته تا به امروز بررســی کنند. محمدحسین لطیف که درست 

چند قدم مانده به پل ورودی تعویض روغنی دارد بیشــترین گلایه اش به بوی نامطبوعی است که 

به واسطه همین کال تمام فضا را پر می کند. می گوید: حالا فصل کم آبی است و کال هم خشک اما دلم 

می خواهد پاییز و زمستان بیایید اینجا از بوی بدی که در گنداب کال در جریان است خفه می شوید!

او درباره پیشرفت فیزیکی این پروژه می گوید: پروژه بهسازی کال باهنر درخواست همگانی مردم 

این منطقه بود. ســال پیش که آمدند و عملیات را شروع کردند از توجه مســئولان خوشحال شدیم 

اما حالا که ٢٣٠روز از آن روز می گذرد فهمیدیم که این کلنگ زنی هم صرفا یک وعده توخالی بود.

علیرضا محمدی، صاحب جوان مغازه کوچک، این ســوی کال اما از عملیــات خاک برداری کال 

می گوید. اینکه به چشم دیده اســت که تراکتورها و خودروهای سنگین در کال از این سو به آن سو 

می رونــد و خاک برداری انجام می دهند. او اما سرعت کار را کند می داند و می گوید: با این وضعیت 

خاک برداری این کال تا صد سال دیگر هم بهسازی نمی شود.

QQ!15ماههQپروژه
احســان نجاری مقدم، معاون فنی و اجرایی منطقه، ابتدا نارضایتی شهروندان از ورودی نازیبای 

شــهررا بجا می داند. اما در ادامه از تعیین مدت زمان 230روز بــرای اتمام پروژه اظهار بی اطلاعی 

می کند و می گوید: این قرارداد 15ماهه است و در اردیبهشت سال 1401 به پایان می رسد. او توضیح 

می دهد: طبق برنامه زمان بندی خاک برداری و بتن ریزی کال در حال اجراست و طبق موعدی که 

گفته شده به پایان می رسد. 
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وعده اردیبهشت سال آینده

6منطقه

عطائی|   محله کوی سلمان بسیار قدیمی و ریشه دار است اما تا دو سال پیش بخشی از محله حسین آباد 

بود. این محدوده در تقســیم بندی جدید محلات، مستقل شده است و حالا کمبودها و مشکلاتش 

بیشتر به چشم می آید. کمبودهایی همچون نداشتن فضای سبز محلی البته در گوشه ای از این محله، 

بوســتان امت قرار دارد که بوستانی شهری است نه محلی. مشــکل دیگر به کوچه های کوی سلمان 

برمی گردد که در بخش هایی بسیار پیچ در پیچ هستند. پیاده روها هم مشکلاتی دارند که پیش از این، 

از وضعیت آن ها گزارش تهیه کرده ایم. این بار اما همراه حسن قربانی، رئیس شورای اجتماعی محله 

کوی سلمان، در محله قدم زدیم تا گزارشی از دیگر مشکلات کوی سلمان در گودال فخار تهیه کنیم.

QQگودالQهایQخانهQکمینQدرQفاجعه
قرارمان انتهای خیابان میرزاکوچک خان10 اســت. همان خیابانی کــه انتهایش به ابتدای گودال 

فخار می رسد. همه مشکلات این محله از گودال فخار آغاز و به همان جا هم ختم می شود. این گودال 

مساحت زیادی دارد و با حدود7 متر اختلاف سطح  نسبت به اطراف در قلب محله قرار دارد و می تواند 

تهدید باشــد یا فرصت. همراه قربانی به انتهای کوچه شــهید سرافرازان می رویم. شیب کوچه زیاد 

است و دوباره صحبت مشکل قدیمی فاضلاب مطرح می شود. قربانی می گوید: «سال هاست پیگیر 

اجرای طرح اگو در این محدوده هستیم. من سال گذشته به معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی 

دو نامه نوشــتم و در آن نامه ها به ضرورت و خطرهای احتمالی در این محدوده اشاره کردم. آن ها هم 

پیگیری کردند و در نهایت اواخر ســال گذشــته نماینده ای از شرکت آب و فاضلاب مشهد در جلسه 

شورای اجتماعی محله حضور یافت و قول داد عملیات اجرایی طرح اگو در ابتدای امسال آغاز شود 

ولی توجه می کنید که در خردادماه هستیم و هنوز هیچ خبری نیست.»

در گزارش چند ماه قبل اشــاره کردیم که زمین منازل 50 یا 60متری این گودال به دلیل حفر چاه های 

فاضلاب زیاد، پر از حفره شــده و دیگر استحکام کافی برای تحمل وزن بنا را ندارد. قربانی می گوید:« 

کوچک ترین زمین لرزه اینجــا فاجعه به بار می آورد و گذشــته از آن در حالت طبیعی هم قطعا زمین 

خانه ها فروکش می کند. نقشه های مناسب ایجاد شبکه اگو و سپتیک تهیه شده و فقط منتظر اجرای 

طرح از طرف شرکت آب و فاضلاب هســتیم.» انتهای کوچه شهید سرافرازان که می رسیم چند خانم 

جلو در منازلشــان نشسته اند، پســاب از زیر در خانه ها به زمین جلو خانه شــان می رود. از آن ها می 

پرسم چرا پســاب منزلتان را در کوچه رها می کنید؟ خانم جهان آباد می گوید: « چاه های منزلمان پر 

شده است، خانه 60متری سه تا چاه دارد که هر کدام چندبار دور تراشی شده اند.کندن چاه جدید هم 

که ممنوع است و اگر ممنوع هم نبود خانه مان مثل آبکش شده است و جای کندن چاه جدید ندارد.»

QQ...اگرQشودQمیQسبزQسرQخاکیQزمین
 مشــکل دیگر کمبود فضای سبز محله اســت. همراه قربانی در گودال گشتی می زنیم. او می گوید:

« ورثه مرحوم رمضان زاده مالک بخش بزرگی از زمین های گودال، راضی هستند به هر صورت ممکن با 

شهرداری توافق کنند. آن ها می خواهند زمینشان در اینجا را با زمینی با کاربری ترمینال-انبارداری 

تهاتر کنند. همین زمینشان هم کاربری ترمینال- انبارداری دارد. آن ها می خواهند تهاتر را طبق نظر 

کارشناس رسمی دادگستری انجام دهند. زمینی هم در محله مهدی آباد نشان شده بود که متأسفانه 

این تهاتر تا به حال مورد توافق سازمان زمین و مسکن شهرداری قرار نگرفته است. اگر شهرداری بتواند 

مالکیت این زمین ها را کسب کند این محدوده بوستان بسیار مناسبی برای اهالی محله خواهد شد 

و دیگر مشکل آلودگی گرد و غبار، زباله و ناامنی نخواهیم داشت.»علی دولت، ساکن قدیمی گودال، 

پیش می آید و می گوید:«در این آفتاب و گرما مجبوریم بچه هایمان را بفرســتیم در کوچه بازی کنند 

چون خانه مان کوچک است. شهرداری زحمت کشــیده و فضایی با لوازم بازی برای کودکان فراهم 

کرده است اما اینجا خیلی کوچک است و وسایل زیر آفتاب داغ می شوند.»

قربانی تعدادی از بچه ها را که مشغول بازی روی خاک ها هستند نشان می دهد و می گوید:«تبدیل 

وضعیت فضای مرده گودال فخار به فضای ســبز می تواند فرصتی برای تحول محله باشد. شهردار و 

مسئولان شهرداری منطقه پیگیر ماجرا هستند اما پیگیری ها باید سرعت بیشتری داشته باشد.» 
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رنج اهالی گودال فخار
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Q)امیرالمؤمنین)عQمحلهQاجتماعیQشورای
QبرقراریQوQمسدودQمعابرQبازگشاییQپیگیر
خطQاتوبوسQدرQاینQمحدودهQاست
گره گشایی
 با چند متر زمین زراعی

شهر خبر

عطائی|    همه محلات منطقه5 به سمت 

توسعه حرکت می کنند. شهروندان این 

محلات و نمایندگان آن ها در شورای 

اجتماعی محله برای رفع مشکلات و 

موانع پیش پای توســعه محله بسیار 

پرتلاش هســتند. یکی از مشــکلات 

این محلات معابر مسدود و دسترسی 

نداشــتن سریع و راحت وسایل نقلیه 

از معابر اصلی به فرعی است. رئیس و 

دیگر اعضای شورای اجتماعی محله 

امیرالمؤمنین)ع( دو سال می شود که 

پیگیر بازگشایی معبر انتهای شهرک 

لکزائی هستند. معبری که اگر به سمت 

سالن شهدای  مدافع حرم، مجموعه 

آبی گلشن و انتهای خیابان شفیعی50 

باز شــود، اتوبوس های شرکت واحد 

می تواننــد در آن تردد کنند. به منظور 

اطلاع از روند پیگیری ها با عباسعلی 

سرائی، رئیس شــورای اجتماعی این 

محله، گفت وگو کردیم.

رئیــس شــورای اجتماعــی محلــه 

امیرالمؤمنین)ع( در این باره گفت: حدود 

دو سال پیش بنده افتخار فعالیت در 

این شورا را پیدا کردم. همان ابتدای کار 

پیگیر آسیب شناسی مشکلات و معضلات 

مردم محله شدیم. بیشتر درخواست ها 

مربوط به نبود خدمات رسانی وسایل 

نقلیه عمومی یا کمبود آن در بخش هایی 

از محله بود. درخواست برقراری خط 

اتوبوس قبــل از آن به مدت 10ســال 

بی پاسخ مانده بود. دوباره از سازمان 

اتوبوس رانــی درخواســت کردیــم. 

اتوبوس رانی معبری با عرض مناسب 

برای دور زدن یا عبور اتوبوس می خواهد 

تا بتواند خط اتوبوســی را برای محله 

ایجاد کنــد. با پیگیری از شــهرداری 

منطقه متوجه شدیم طرح بازگشایی 

معبر انتهای شــفیعی50 نیز 10سال 

است که حل نشده باقی مانده است.

عباسعلی سرائی در ادامه بیان کرد: 

با همراهی بــزرگان محله ابتدا سراغ 

مالکان زمین زارعی مابین دو محدوده 

شــهری رفتیم و موافقت اولیه آن ها را 

گرفتیم، سپس سراغ محمدرضا کلائی، 

شهردار مشهد، رفتیم که موافق اجرای 

طرح بودند و حســین عبــدا...زاده، 

شــهردار وقت منطقه، بخشی از کار 

را پیش بــرد. در ادامه با پیگیری های 

میلاد مرادنیا، شهردار سابق منطقه، 

کار به خوبی پیش رفت. پرونده بارها 

به سازمان زمین و مسکن ارجاع شده  

وبرخی موانع با همکاری مسئولان و 

کارشناسان شهرداری منطقه یکی پس 

از دیگری برطرف شد و در حال حاضر 

اجذای طرح منوط به موافقت نهایی 

سازمان زمین و مسکن است. 

5منطقه

مجموعه ورزشی 

شهدای مدافع حرم

 مجموعه ورزشی «شهدای مدافع حرم» در انتهای خیابان شفیعی50 

و در محله امیرالمؤمنین)ع( محدوده گلشهر در منطقه5 قرار دارد. این 

مجموعه در جوار مجموعه مسکونی کوثر و در محلی قرار دارد که به 

بیشترین میزان اعزام نیروهای مدافع حرم برای جنگ با تکفیری ها 

شهره است. در حال حاضر این سالن همانند دیگر سالن های متعلق به 

شهرداری به علت شیوع کرونا فعال نیست ولی پیش از این با استقبال 

خوب شهروندان روبه رو بود و به علت برخورداری از استانداردهای 

لازم و ظرفیت مناسب سکوی تماشاچیان، مسابقات فوتسال لیگ 

برتر و لیگ دسته یک نمایندگان مشهد نیز در این سالن برگزار می شد.

سید دانیال نظری، کارشناس ورزشی شهرداری منطقه می گوید: 

مجموعه ورزشی «شهدای مدافع حرم» مساحت 5000متر مربع 

شامل: 2100مترمربع محوطه و پارکینگ 800متری، فضای اداری 

و مساحت 2100متر مربع فضای ورزشی است. این مجموعه دارای 

سالن ورزشی چندمنظوره و زمین ورزشی برای رشته های فوتسال، 

هندبال، بسکتبال و... است که کنار مجموعه آبی گلشن قرارگرفته 

است. پیش از شیوع کرونا، ورزش دوستان منطقه 5 و مناطق همجوار 

از آن استفاده می کردند. فوتسال و والیبال و تنیس روی میز آقایان 

و آمادگی جسمانی و... از برنامه های پرطرفدار مجموعه است.
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تا اطلاع ثانوی تعطیل وژه گرافی پر

5منطقه

تجلیل‌از‌برترین‌های
‌المپیاد‌کودکان

نفــرات برتر المپیاد کودکان تجلیل شــدند.این 

المپیاد مجــازی ویژه کودکان 6 تا ۸ ســال بود که 

شرکت کنندگان با استفاده از مواد بازیافتی وسایل 

بازی و ورزشی ساختند و آثار خود را به درگاه ارتباطی 

شهرداری منطقه فرستادند.بیش از 50اثر که همه 

از اقلام بازیافتی و دورریختنی بودند ارسال شد 

که از این تعداد بــه ۸اثر برتر جوایز بن خرید لوازم 

ورزشی اهدا شد.

رخت‌سیاه‌بر‌تن‌
۳۳۰۰مترمربع‌از‌معابر

از ابتدای سال 1400 تاکنون 3هزار و 300 مترمربع 

از معابر خاکی محله پورسینا زیرسازی شد.با هدف 

سامان دهی معابر شهری و تسهیل در عبور و مرور 

شهروندان، عملیات زیرسازی معابر خاکی محله 

پورسینا برای اجرای آســفالت توسط شهرداری 

منطقه6 اجرا شد.هم زمان عملیات جدول گذاری، 

اجرای کانال جمع آوری آب های سطحی و... در 

نقاط مختلف این محله در حال انجام است.

خیابان‌هنر‌در‌
»اردیبهشت«

هنرمندان مشهدی در خیابان هنر بوستان اردیبهشت 

خیابان مهریز هنر خود را به نمایش گذاشــته اند.

هنرمندان نقاش، ســفالگر، خطاط و... در 9غرفه 

متفاوت و در حاشیه جشــن دهه کرامت هر شب از 

20خرداد به مدت 10شب از ساعت 1۸ تا 21 و 30 به 

هنرنمایی می پردازند.ویژه برنامه دهه کرامت با نام 

«شوق زندگی» را اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه در 

این بوستان تازه تأسیس برگزار می کند.

قتل‌در‌بولوار‌شهید‌رستمی
قاضی ویژه قتل عمد دادسرای مشهد از وقوع یک 

فقره قتل عمد در بولوار شــهید رستمی خبر داد. 

قاضی حسن زرقانی افزود: مقتول مردی 40ساله 

است که با چاقو به قتل رسیده است.

او ادامه داد: این حادثه توسط دو راکب موتورسوار 

رخ داده است.

طبق گفته قاضی ویژه قتل عمد دادسرای مشهد، 

هویت دو متهم فعلا ناشــناس است و تحقیقات 

بیشتر در این زمینه ادامه دارد.

5 6منطقه  منطقه 

تابستان‌شاد‌و‌خلاق
طرح اوقات فراغتی«تابستان شاد و خلاق» در محله 

کوی امیرالمؤمنین)ع( اجرا شد.این طرح مصوبه 

شورای اجتماعی محله بود که در آن کلاس های 

خوشنویسی، عروسک سازی و طراحی و ... باهدف 

ایجاد نشــاط اجتماعی و پرکردن اوقات فراغت 

کودکان، نوجوانان و مهارت آموزی آنان، با همکاری 

معاونت اجتماعی، مؤسســه ترنــم زندگی، اداره 

فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه5 و شورای 

اجتماعی محله امیرالمؤمنین)ع( برگزار شد.

به‌تو‌از‌دور‌سلام
 به مناسبت دهه پرفیض کرامت مسابقه مجازی 

«به تــو از دور ســلام» دلنوشــته هایی به حضرت 

معصومه)س( و امام رضا)ع( توســط اداره فرهنگی 

اجتماعی منطقه5 و مشارکت سازمان فرهنگی و 

اجتماعی و شورای اجتماعی محلات برگزار می شود.

مهلت ارسال آثار به شماره 0915۸1342۸7 تا سی ام 

خرداد1400 خواهد بود.

 در پایان مهلت ارسال به قید قرعه به آثار برگزیده 

جوایزی اهدا می شود.

معارفه‌شهردار‌جدید‌
منطقه5

جلسه معارفه شهردار جدید منطقه5 با حضور مدیرکل 

حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق شهرداری و مدیر 

کل حراست شهرداری مشهد برگزار شد. در این جلسه 

از تلاش های میلادمرادنیا، شهردار پیشین، تجلیل و 

حامد لطیفی به عنوان شهردار جدید منطقه معرفی 

شد .حامد لطیفی دارای مدرک کارشناسی ارشد 

مدیریت دولتی است و سابقه فعالیت در حوزه های 

تخصصی شهرداری مشهد را دارد.

اجرای‌طرح‌دوشنبه‌های‌
مشاوره

طرح دوشنبه های مشاوره با همکاری اداره فرهنگی و 

اجتماعی منطقه در محلات منطقه5 در حال اجراست.

شریفی، رئیس اداره فرهنگی اجتماعی منطقه، گفت: 

هدف از برگزاری این برنامه پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی و ارتقای آگاهی شــهروندان است که با 

همکاری اداره فرهنگی منطقه، معاونت اجتماعی و 

مشارکت های سازمان فرهنگی اجتماعی، مؤسسه 

ترنم زندگی و مؤسسه مثبت زندگی برگزار می شود.



46 و   5 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 ۱ ۴ ۰ ۰ د  ا د خــر  ۲ ۴ | و شــنبه  د
۴ ۳ ۹ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

کشتیQگیرQناشنوایQمحلهQشهیدQباهنرQکهQروزیQازQشوقQمدالQبرنزQجهانیQگریست،QحالاQازQزمانیQکهQصرفQکشتیQکردهQپشیمانQاست

حریف زندگی نشدم

QQترQکوچكQبرادرQپناه
جایی که به آن پا گذاشته ایم خانه کوچک و جمع و جور محمدعلی 

برادر بزرگ تر خانواده در محله باهنر است. محمدعلی با آن قد رشید 

و قامت استوارش پیش از همه به استقبالمان می آید. پشت بندش 

امید هم وارد می شود. او هم دست کمی از برادر ندارد و زور بازویش 

را از او به ارث برده است. هدی همسر امید که او هم ناشنواست 

آخر از همه از تنها اتاق خانه بیرون می آید. با کم رویی ای 

که توی صورتش پیداست سرش را به نشانه سلام تکان 

می دهد و کنار امید می نشیند. محمدعلی از همان 

ابتدا همه چیز را تعریف می کند. اینکه او فرزند ارشد 

خانواده ای هشت نفره است حالا همه خواهر و برادر ها 

زندگی خودشان دارند و او و همسرش هوای امید 

و هــدی را دارند. آن ها که حالا دوره عقدشــان را 

سپری می کنند قرار است پس از مدتی سر خانه 

و زندگی خودشان بروند.

QQامیدQمعنویQپدر
قامت تنومندش من را به اشتباه می اندازد. باور 

نمی کنم که امید ٢٤سال داشته باشد. 

محمد علی که ١٣سال از او بزرگ تر است توضیح 

می دهد: امید از همان دوران کودکی یک سر 

و گردن از هم ســن و سالانش بلندتر بوده. در 

محله و مدرسه به زور بازویش معروف بوده است.

مهر و محبتی به امید توی کلامش است که نشان 

می دهد چقدر خاطر برادر کوچک تر برایش عزیز 

اســت. می فهمم که او از همان دوران کودکی 

مهم ترین حامی امید بــوده. خانواده آن ها یک 

خانواده پرجمعیت هشت نفره بوده که به سختی 

روزگار می گذراندند. اما محمد علی همیشه هوای 

امید را داشته است. تعریف می کند خانواده به اصرار او 

امید را در مدرسه ناشنوایان گلشهر ثبت نام می کنند. او 

هم صبح و شب کار می کرده تا خرج تحصیل امید را دربیاورد. 

او به نوعی از همان ابتدا پدر معنوی امید می شود.

QQماQارتباطیQزبان
«از همان کودکی به من وصل بود و 

توی دست و بال خودم بزرگ شد. 

پیش از اینکه برود مدرسه هم با 

ایما و اشاره منظورمان را به هم 

می رساندیم و من ناخوداگاه 

زبان ارتباطی اش را یاد گرفتم. 

ســحرنیکوعقیده|   صدایمان را نمی شنود اما کوچک ترین اشاره انگشــت، کوچک ترین خم ابرو کافی است تا منظورمان را بفهمد. این 

را وقتی متوجه می شــوم که انتهای گزارش برای گرفتن عکس به پارکی در نزدیکی خانه شــان می رویم. یک اشاره دست عکاس کافی 

اســت تا ژســت و فیگور مورد نظر را بگیرد و همه چیز را مو به مو اجرا کند. خودش دلیل همه این حواس جمعی را ناشــنوایی می داند. 

اینکه اگر از یکی از حواس محروم باشــی تمام حواس دیگر دست به دســت هم می دهند تا ضعفت را بپوشانند. امید مرتضایی از بدو 

تولد نه صدایی را می شــنیده و نه قدرت تکلم داشته. با وجود این از همان اول شــور و انگیزه زیادی برای زندگی کردن داشته است. او 

در کودکی به مدرسه ناشــنوایان می رود و تا کلاس ششم درس می خواند. بعد هم هر کار مؤثری که فکرش را بکنید 

انجام می دهد تا کمک خرج خانواده باشــد از بنایی بگیرید تا باربری. اما نقطه پررنگ زندگی امید، ورزش 

کشــتی است. به قول خودش دیوانه وار کشتی را دوســت دارد. از نوجوانی فعالیتش را شروع می کند 

و کلی مدال استانی و کشوری هم کســب می کند اما مهم ترین مدال او مدال برنز مسابقات جهانی 

کشــتی ارمنستان است. با او که ساکن محله شهید باهنر است،گفت وگو می کنیم و محمد علی، 

برادر بزرگ تر، زبان ما می شــود برای رســاندن حرف هایمان به گوش امید. او در همه این سال ها 

حامی برادر کوچک تر بوده است، دوست و مشوق اصلی او.

6منطقه

سال‌هایی‌
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کنار‌برادرم‌کار‌
کنم‌و‌کمک‌خرج‌
خانواده‌باشم‌
کشتی‌گرفتم‌اما‌
حالا‌پشیمانم‌
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QترQکوچكQبرادرQپناه
جایی که به آن پا گذاشته ایم خانه کوچک و جمع و جور محمدعلی 

برادر بزرگ تر خانواده در محله باهنر است

و قامت استوارش پیش از همه به استقبالمان می آید

امید هم وارد می شود. او هم دست کمی از برادر ندارد و زور بازویش 

را از او به ارث برده است. هدی همسر امید که او هم ناشنواست 

آخر از همه از تنها اتاق خانه بیرون می آید

که توی صورتش پیداست سرش را به نشانه سلام تکان 

می دهد و کنار امید می نشیند

ابتدا همه چیز را تعریف می کند

خانواده ای هشت نفره است حالا همه خواهر و برادر ها 

زندگی خودشان دارند و او و همسرش هوای امید 

و هــدی را دارند. آن ها که حالا دوره عقدشــان را 

سپری می کنند قرار است پس از مدتی سر خانه 

و زندگی خودشان بروند

QامیدQمعنویQپدر
قامت تنومندش من را به اشتباه می اندازد

٢٤نمی کنم که امید ٢٤نمی کنم که امید ٢٤

١٣محمد علی که ١٣محمد علی که ١٣سال از او بزرگ تر است توضیح 

می دهد: امید از همان دوران کودکی یک سر 

و گردن از هم ســن و سالانش بلندتر بوده

محله و مدرسه به زور بازویش معروف بوده است

مهر و محبتی به امید توی کلامش است که نشان 

می دهد چقدر خاطر برادر کوچک تر برایش عزیز 

اســت. می فهمم که او از همان دوران کودکی 

مهم ترین حامی امید بــوده

خانواده پرجمعیت هشت نفره بوده که به سختی 

روزگار می گذراندند. اما محمد علی همیشه هوای 

امید را داشته است. تعریف می کند خانواده به اصرار او 

امید را در مدرسه ناشنوایان گلشهر ثبت نام می کنند

هم صبح و شب کار می کرده تا خرج تحصیل امید را دربیاورد

او به نوعی از همان ابتدا پدر معنوی امید می شود

QماQارتباطیQزبان
«از همان کودکی به من وصل بود و 

توی دست و بال خودم بزرگ شد

پیش از اینکه برود مدرسه هم با 

ایما و اشاره منظورمان را به هم 

می رساندیم و من ناخوداگاه 

زبان ارتباطی اش را یاد گرفتم

تولد نه صدایی را می شــنیده و نه قدرت تکلم داشته. با وجود این از همان اول شــور و انگیزه زیادی برای زندگی کردن داشته است. او 

در کودکی به مدرسه ناشــنوایان می رود و تا کلاس ششم درس می خواند. بعد هم هر کار مؤثری که فکرش را بکنید 

انجام می دهد تا کمک خرج خانواده باشــد از بنایی بگیرید تا باربری. اما نقطه پررنگ زندگی امید، ورزش 

کشــتی است. به قول خودش دیوانه وار کشتی را دوســت دارد. از نوجوانی فعالیتش را شروع می کند 

و کلی مدال استانی و کشوری هم کســب می کند اما مهم ترین مدال او مدال برنز مسابقات جهانی 

کشــتی ارمنستان است. با او که ساکن محله شهید باهنر است،گفت وگو می کنیم و محمد علی، 

برادر بزرگ تر، زبان ما می شــود برای رســاندن حرف هایمان به گوش امید. او در همه این سال ها 

حامی برادر کوچک تر بوده است، دوست و مشوق اصلی او.
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5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
 s h a h r a r a n e w s . i r

وقتی رفت مدرسه ناشنوایان و زبان اشاره را کامل تر 

یاد گرفت من هم ناخوداگاه تمام ایما و اشاره و حرکات 

دستش را بلد شدم و ارتباطمان بیشتر شد.» 

محمد علی با گفتن این جمله ها توضیح می دهد که با 

وجود ضعف ناشنوایی، امید دانش آموز باهوشی بوده و 

نمرات خوبی کسب می کرده. اما او تا کلاس ششم بیشتر 

درس نمی خواند و وارد دنیای کار می شود تا کمک خرج 

خانواده باشد. به همراه برادر بنایی می کرده، جوشکاری 

و هر کاری که فکرش را بکنید.

QQبودQمحلهQوالیبالیستQامQدایی
محمدعلی پس از مدتی به واسطه دایی اش به ورزش والیبال 

علاقه مند می شود. محمد زمانی، دایی او یکی از والیبالیست های بنام 

مشهد است که زبانزد تمام محله ساختمان است و کلی والیبالیست در 

همین محله زیر دســت او پیشرفت و به مراحل بالاتر راه پیدا کرده اند. 

محمد علی تعریف می کند: اول علاقه ای به والیبال نداشتم. کم کم به 

عنوان تماشاگر گوشه زمین می ایستادم و بازی ها را تماشا می کردم. 

اینجا مســابقات محلی زیادی برگزار می شــد و من در همین بازی ها 

و تماشــا کردن ها علاقه ام بیشــتر شــد. اولین بار که تــوپ والیبال را 

دست گرفتم عاشق این بازی شدم. دیگر توپ از دستم نیفتاد و حتی 

شــب ها خواب دفاع کردن و سرویس زدن را می دیدم. شش سال زیر 

نظر دایی ام والیبال بازی کردم و در مسابقات محلی مثل جام رمضان 

شرکت کردم اما کم کم به سبب کار و... از آن دور و دورتر شدم و بعد هم 

برای همیشه آن را کنار گذاشتم.

QQکشتیQتاQوالیبالQاز
امید به واسطه برادرش به ورزش علاقه مند می شود. مدتی کوتاه والیبال 

بازی می کند اما سرانجام مسیر اصلی اش را پیدا می کند. از محمد علی 

می خواهم که از امید بخواهد داستان علاقه مندشدنش به کشتی را برایم 

تعریف کند. امید با ایما و اشــاره و حرکات دست شروع می کند به تعریف 

کردن و محمدعلی هم با صبر و حوصله ای خاص همه را تعریف می کند.

 امید از همان کودکی دوست های زیادی در محله داشته و نگذاشته ضعف 

شنوایی اش ارتباط اجتماعی او را تحت تأثیر قرار بدهد. دوستانی که حالا 

همگی زبان اشــاره او را می فهمند. یکی از دوستان امید که او هم ناشنوا 

و کشتی گیر بوده به او می گوید قامت مناسبی برای کشتی دارد. امید از 

سر کنجکاوی با او همراه می شــود تا کشتی گرفتن بچه ها را از نزدیک در 

باشگاه محل تمرینش ببیند. اما آن روز مسیر زندگی اش تغییر می کند. 

همان روز امید هم به میدان می آید تا به قول خودش تنی به خاک بمالد 

و این ورزش را امتحــان کند. در همان بازی اول حریفــش را فیتیله پیچ 

می کند و خودش را نشان می دهد. مربی باشگاه علیرضا علیپور تا بازی او 

را می بیند متوجه استعداد سرشار او می شود و پیشنهاد می کند که حتما 

این رشته را ادامه بدهد. این می شود که امید مرتضایی در سنین نوجوانی 

وارد مسیر اصلی زندگی اش می شود.

QQهاQحریفQکردنQپیچQفیتیله
محمد علی ابتدای امــر با ورود امید به این رشــته مخالفت می کرده 

اســت. می گوید: من اصلا از کشتی خوشــم نمی آمد. کشتی ورزشی 

اســت که زود بدن آدم را فرســوده می کند. من هم روی امید حساس 

بودم و دلم نمی خواســت آســیبی ببینــد. با این حــال وقتی سری به 

باشــگاهش زدم و بازی اش را از نزدیک دیدم نظرم بــه کل تغییر کرد. 

هنوز یک ماه از رفتنش به باشگاه کشتی فرنگی در خیابان شاهین فر 

نمی گذشــت اما در کمال ناباوری تمام حریف ها را یکی یکی فیتیله 

پیچ می کــرد. علیرضا علیپــور مربی امید گفت که امید اگر کشــتی را 

ادامه بدهد ستاره می شود.

QQرقابتQگیرترینQنفس
از آن روز به بعد امید هر روز باشــگاه می رود و کشتی می گیرد و تمرین 

می کند. هنوز ســه ماه بیشتر نگذشــته بوده که موفق به کسب مدال 

اول در مسابقات اســتانی می شــود. پس از این موفقیت چند مدال 

دیگر هم کســب می کند. پس از آن چیزی نمی گذرد که به تیم کشتی 

ناشــنوایان خراســان رضوی راه پیدا می کند. یکی از نفس گیرترین 

رقابت های امید به گفته خودش، رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی 

ناشنوایان بوده که با حضور ١٣٠کشتی گیر جوان از 10استان کشور 

در تهران و سال٩٣ برگزار می شود. 

QQبرنگردمQمدالQبدونQبستمQعهد
در این رقابت ها کشتی گیران تیم خراسان موفق به کسب ٤مدال طلا، 

٤ مدال نقره و ٨ مدال برنز می شوند که سهم امید یک مدال برنز کشوری 

بوده که تا آن روز مهم ترین مدالی بوده که کســب کرده است. امید با 

اشاره دســت و با هیجانی خاص خاطرات شیرین آن رقابت را تعریف 

می کند و محمد علی همه را برای ما ترجمه می کند: در آن دوره با چند 

کشــتی گیر ناشنوا از شهرهای دیگر مسابقه دادم. کشتی گیرانی که 

همگی قوی و درشــت اندام بودند. رقابت سختی بود اما با خودم عهد 

بســته بودم که بدون مدال از این سفر برنگردم. برادرم هزینه سفرم را 

تهیه کرده بود و دلم نمی خواست جلوی او خجالت زده شوم. وقتی 

از ســفر برگشتم و مدال را به دست برادرم دادم و اشک شوق را در 

چشم هایش دیدم یک نفس راحت کشیدم.

QQجهانیQمدالQکسب
عیش امیــد وقتی تکمیل می شــود که مهرماه همان ســال خبر قرار 

گرفتنــش در ترکیب تیم ملــی اعزامی برای مســابقات جهانی به 

میزبانی کشور ارمنستان را می شنود. چند ماه بعد او به همراه تیم  

ملی به ارمنستان اعزام می شود. آن سال کشتی گیران ناشنوای 

خراسان رضوی موفق به کسب چهار مدال در مسابقات جهانی 

کشتی می شوند. امید هم مدال برنز رقابت ها را از آن خود می کند.

به قول خودش او به موفقیتی دســت پیدا می کند که در خواب شبش 

هم نمی دیده. به اینجای گفت و گو که می رسیم اشک توی چشم های 

امید حلقه می زند. و حرکت دســت هایش آرام تر می شود. 

QQارمنستانQتاQباهنرQشهیدQاز
محمد علی ادامه حرف برادرش را می گیرد و می گوید: زندگی ما همیشه 

با ســختی همراه بود. ورزشکاران این گوشه شــهر فرق هایی با دیگر 

ورزشکاران دارند. آن ها زخم هایی خورده اند که دیگران نخورده اند. 

رنج هایی کشــیده اند که دیگران لمس نکرده اند. چه کســی فکرش 

را می کرد امید با وجود ضعف شــنوایی کــه در خانواده ای ضعیف در 

حاشیه شهر زندگی می کرد بتواند به مسابقات جهانی ارمنستان راه 

پیدا کند و مدال کسب کند؟ حالا همیشه تعریف این خاطره شیرین 

اشک به چشم های او می آورد.

QQامیدQبازگشتQبرایQکوچهQجارویQوQآب
وقتــی امید به خانه برمی گردد کوچه را غــرق در نور و بنرهای تبریک 

روی دیوار می بیند. دایــی والیبالیستشــان، محمدعلی، خانواده و 

همســایه ها همگی محله را برای ورود قهرمانشــان آمــاده می کنند. 

خانم ها کوچه را آب و جارو کرده بودند و مرد ها ریســه های چراغ را از 

این سو به آن سو روی در و دیوار آویزان کرده بودند. امید روز برگشتش 

را به یاد دارد. اینکه محله غلغله بوده و همگی با چهره هایی شــادمان 

به اســتقبالش آمده بودند و او را در آغوش کشیده بودند.

QQنشدQعایدمQچیزیQدرنهایت
امید پس از این موفقیت چند باری موفق به کسب مدال های مختلف 

در رده های کشــوری و استانی می شود اما دو ســال پیش در یکی از 

اردوهای تمرینی در تهران کمرش آسیب می بیند. آسیب شدید بوده 

و امید هم خانه نشین می شــود. همین موضوع سبب سردشدنش از 

کشتی می شود. مسئله دیگری که باعث دلزده شدن او شده بی مهری 

مسئولان به ورزشکاران مدال آور کشتی است. 

توضیح می دهد: این مدت در مراسم های مختلف و به بهانه های متفاوت 

از او دعوت و تقدیر و تشکر شــده اما تمامش به چند لوح سپاس ختم 

شده است. او از نبود حمایت ورزشکاران این رشته می گوید: کل دوره 

نوجوانی و جوانی ام را برای کسب مدال و موفقیت در کشتی گذاشتم. 

سال هایی که می توانستم کنار برادرم کار کنم و کمک خرج خانواده 

باشم کشــتی گرفتم. اما حالا پشــیمانم و شرمنده برادر زحمت کشم 

هســتم. او تمام هزینه رفت و آمد ها و مســابقاتم را تقبــل می کرد اما 

آن مدال جهانی در آخر دســتم را نگرفت و چیزی عایدم نشد.

قهرمان‌خانواده
امید یک ســال پیــش ازدواج می کند و حــالا در کنار 
همسرش زندگی خوبی دارد. محمد علی نیسان دارد و 
بار می برد. او هم کمک دست برادر است. گاهی بنایی 
می کند، گاهی جوشکاری و... که بتواند زندگی اش را 
خودش بگرداند. با همه این ها دلتنگ کشتی است و 
با اطمینان می گوید کمی که به زندگی اش سر و سامان 
بدهد دوباره به کشتی برمی گردد. گفت و گو که تمام 
می شود برای گرفتن عکس به بوســتانی در نزدیکی 
منزل محمدعلــی می رویــم. هرچــه اصرار می کنیم 
که محمدعلــی هم بــرای گرفتن عکــس بیاید قبول 
نمی کند. می گوید که هر چه بوده تلاش امید بوده و او 

قهرمان خانواده است.

ن جلد ستا ا د

کارپیدا‌نکردن‌به‌خاطر‌ناشنوایی
امیــد مرتضایی حــالا بزرگ ترین موضوع و مســئله 
زندگی اش را نداشتن شغلی ثابت و درآمدی حداقلی 
می دانــد. او این مشــکل را یکــی از مشــکلات رایج 
ناشنوایان می داند و توضیح می دهد: در این سال ها 
برای پیدا کــردن کار به هر جایی کــه مراجعه کرده، 
پاســخی نداده اند. تا فهمیده اند ناشنواست همان 
ابتدا درخواست کارش را رد کرده اند. بنایی، باربری، 
جوشکاری و... او حالا هر کاری که از دستش بربیاید 
انجام می دهد اما هیچ کــدام از این ها کفاف زندگی 

جدید او را نمی دهند.

ایما‌و‌اشاره‌های‌امید‌و‌هدی
ــه  ــت ک ــالی اس ــک س ــالا ی ــد ح ــسر امی ــدی هم ه
بــا او همــراه شــده اســت. داســتان آشــنایی آن هــا 
یــک داســتان عاشــقانه اســت. خانــواده آن هــا 
امــا آن هــا اولیــن  بــا هــم آشــنا بودنــد  دورادور 
نــصرت  کــه در فرهنــگ سرای  بــار در مراســمی 
ــرای ناشــنوایان برگــزار شــده یکدیگــر را  منطقــه ب

. می بیننــد
می شــوند  علاقه منــد  هــم  بــه  اول  برخــورد  در   
زبــان  می کننــد.  ازدواج  هــم  مدتــی  از  بعــد  و 
ارتباطــی هــدی و امیــد را حــالا هیــچ کــس متوجــه 
نمی شــود. حتــی محمــد علــی بــرادر امیــد کــه 
ــد:  ــت. می گوی ــد اس ــنوایان را بل ــاره ناش ــان اش زب
گاهــی کــه بــا زبــان اشــاره بــا هــم در حــال گفــت و 
گــو هســتند متوجــه صحبتشــان نمی شــوم. آن هــا 
ــان دو  ــط خودش ــه فق ــد ک ــاره هایی دارن ــما و اش ای

ــد. ــر از آن باخبرن نف

 اما او تا کلاس ششم بیشتر 

درس نمی خواند و وارد دنیای کار می شود تا کمک خرج 

 جوشکاری 

محمدعلی پس از مدتی به واسطه دایی اش به ورزش والیبال 

فیتیلهQپیچQکردنQحریفQهاQ دایی او یکی از والیبالیست های بنام 

تهیه کرده بود و دلم نمی خواست جلوی او خجالت زده شوم

از ســفر برگشتم و مدال را به دست برادرم دادم و اشک شوق را در 

چشم هایش دیدم یک نفس راحت کشیدم

QجهانیQمدالQکسب
عیش امیــد وقتی تکمیل می شــود که مهرماه همان ســال خبر قرار 

گرفتنــش در ترکیب تیم ملــی اعزامی برای مســابقات جهانی به 

میزبانی کشور ارمنستان را می شنود

ملی به ارمنستان اعزام می شود

خراسان رضوی موفق به کسب چهار مدال در مسابقات جهانی 

کشتی می شوند

به قول خودش او به موفقیتی دســت پیدا می کند که در خواب شبش 

هم نمی دیده



66 و   5 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 0 د  ا د خــر  2 4 | و شــنبه  د
4 3 9 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ســید محمد عطائی|بــه ظاهر کاری ســاده اســت اما 

کوچک ترین اشتباه می تواند صدمات جبران ناپذیری 

را به موتور خودرو وارد کند. این را از دقت زیادش هنگام 

کار و وقتــی که برای تعویض روغن خــودرو می گذارد 

متوجه می شوم. در عین حال گاه با شوخی هایش باعث 

می شود سختی کارش به چشم نیاید. تعویض روغنی 

«حسین شهریور» در محله کوی سلمان پرمشتری است. 

او متولد 1361 است و 25سال است که در حرفه تعویض 

روغن خودرو کار می کند.

QQQدستQبهQروغنیQتعویضQدرQکهQآرامشی
آوردم

حسین آقا 15سال است که در این محله کاسب است 

اما 4ســال اخیر در اینجا ساکن شــده است و قبل از 

این شهروند قاســم آباد بوده است. می پرسم چه شد 

کــه سر از این خیابان و محلــه در آوردی؟ می گوید:« 

دنبال خرید یک مغازه بودم که اینجا قسمتم شد.» او 

از  شانزده سالگی درس را رها کرده و سر کار رفته است. 

شغل پدری حسین آقا در و پنجره سازی است ولی او 

25سال پیش تصمیم می گیرد برای خودش کار کند و 

شغلی را انتخاب کند که آرامش بیشتری داشته باشد، 

می گوید:«  در آن زمان شهرداری به عنوان شغل مزاحم 

خیلی پاپیچ کارمان بــود برای همین تصمیم گرفتم 

شغلم را عوض کنم. برای شغلی آرام و کم دردسر، رفتم 

شــاگرد تعویض روغنی شدم و کار را یاد گرفتم. البته 

اشتباه نشود چون داشتن اعصاب راحت در شغل، به 

سر و صدای فضا ربطی ندارد. می شود گوشی گذاشت 

و صدا را کمتر شنید، آرامش ذهنی چیز دیگری است 

که به نظر من در آن شــغل نبود. دوست داشتم برای 

خودم کار کنم.»

QQQمربوطQروغنQبهQکهQچیزیQهرQبازدید
میQشودQوظیفهQماست

حسین آقا این شغل را خیلی دوست دارد و به نظرش شغلی 

است که در همه جای دنیا به آن نیاز دارند، می گوید:« 

تعویض روغنی همیشه نیاز جامعه است و تا خودروها 

هستند، تعویض روغن هم هست.» می پرسم تعویض 

روغنی چه وظیفــه ای دارد؟ می گوید: «ما امانت دار 

مردم هســتیم. مردم می آیند و به ما اعتماد می کنند 

تا روغن خوب داخل موتور خودروشان بریزیم، فیلتر 

خوب روی خودروشــان بگذاریــم. وظیفه ما ایجاب 

می کند که فیلتر هوا و بنزین و روغن را بررســی کنیم، 

واسکازین گیربکس را بررسی کنیم، زیر خودرو را ببینیم 

که جایی نشتی نداشته باشد. اگر داشت به صاحب 

خودرو اطلاع بدهیــم. در کل بازدید هر چیزی که به 

روغن مربوط می شود وظیفه تعویض روغنی است.»

QQتعمیرQهمQتعویضQهم
سر حســین آقا واقعا شلوغ اســت و به دلیل زیاد بودن 

مشتری ها، مصاحبه را تکه تکه انجام می دهم. می پرسم 

چطور در این مغازه کوچک این همه مشتری داری؟ حسین 

آقا می گوید:« با مردم راه آمدم، باید با مردم راه آمد، من سود 

کمی روی روغن می گیرم. ما هم یکی از مردم چه فرقی 

می کند. غیر از این ،شغل من فقط تعویض روغنی نیست و 

کنارش تعمیرات هم می کنم. تعویض روغنی تنها درآمدی 

ندارد. خودرو که اینجا می آید عیب و علتش را می گویم و 

اگر از دستم بربیاید تعمیرش می کنم.»

QQنداردQخودروQکهQروغنیQتعویض
15سال از زندگی مشترکش می گذرد و دو فرزند دارد. 

حسین آقا دلش می خواهد خانواده اش را سفر ببرد، 

می گوید: «12 سال است که سفر نرفته ایم. از ساعت 

۸:30 صبح تا 9:30 دقیقه شــب دائم دم مغازه هستم. 

بچه هایم دوســت دارند ســفر بروند یا جمعه آن ها را 

بیرون ببرم اما نمی شود. تا به حال نتوانسته ام خودرو 

بخرم و وقت و هزینه کافی برای سفر رفتن ندارم. تازه 

با هزار وام و بدهی منزل کوچکی خریدیم و زیر قسط 

و بدهی هســتیم. کسی که پشــتوانه نداشته باشد و 

بخواهد لقمه حلال به خانه ببرد، سال های سال طول 

می کشد تا روپا شود و بتواند زندگی اش را درست راه 

ببرد.» می پرسم درآمد تعویض روغنی چطور است؟ 

می گوید:« بسته به مکان مغازه و سرمایه کار، درآمد هم 

متغیر است. بعضی مغازه ها در مسیر پررفت و آمدی 

قرار دارند و به تبع فروششــان  زیاد است. سرمایه هم 

خیلی مهم اســت، اگر سرمایه زیادی داشــته باشی 

می توانی مستقیم از خود شرکت در تهران، روغن به 

مقــدار زیاد بخری و این طوری قیمت کمتر و کیفیت 

بیشتری به مشتری می دهی و قطعا مشتری ات چند 

برابر می شود.» 

‌

منطقه‌بازدید‌
هر‌چیزی‌که‌به‌
روغن‌خودرو‌
مربوط‌می‌شود‌
وظیفه‌تعویض‌
روغنی‌است

آسیب جدی روغن تقلبی خودرو
حسین آقا درباره وضعیت بازار گله دارد، می گوید: » اگر دقت کنید 
خرابی خودروها الان بیشــتر شده اســت. یک علتش مواد داخل 
روغن هاست. مواد تقلبی در روغن می ریزند که تعویض روغنی های 
کهنه کار هم متوجه نمی شــوند. از طرفی  اگــر آب و روغن خودرو 
اصولی کنترل و تعویض شــود، موتورش باید 15سال بدون دردسر 
کار کند ولی به دلیل مواد بی کیفیت و مثلا همین روغن تقلبی، عمر 
مفید خودرو کم می شــود و دائم به تعمیر نیاز دارد.مغازه او ســال 
گذشته آتش گرفته و همه چیز سوخته است. در این باره می پرسم، 
می گوید:» اتصال برق که تقصیر خودم بود باعث آتش ســوزی شد. 
همه چیز سوخت و مجبور شــدم از صفر شروع کنم. این هم یکی از 
موارد مشکلات تعویض روغنی هاست. اتحادیه حق عضویت بیشتری 

بگیرد ولی تعویض روغنی ها را بیمه کند.«

ابزارهای جدید و کار سریع تر
درباره زمان تعویض روغن می گوید:» بسته به نوع خودرو و روغنی که 
داخل آن می ریزیم متفاوت است. بعضی روغن ها 4000کیلومتر و بعضی 
بیشــتر کار می کنند. البته منظور از کار کردن عمر مفید روغن است و 
بهتر است روغن خودرو در همان مقدار کارکرد مشخص شده عوض شود. 
می پرسم با توجه به خودروهای جدید، شغل شما قدیم سخت بود یا الان؟ 
می گوید: »تعویض روغنی در قدیم سخت تر بود چون ابزارها مثل الان 
کاربردی و راحت و فراوان نبودند اما الان با اینکه خودروها پیشرفته تر 
شده اند به دلیل دستگاه ها و آچارهای مختلف کار راحت تر شده است«. 
به ابزار کنار مغازه اشاره می کنم و اسمشان را می پرسم، ساکشن)مکنده( 
روغن، تعویض روغن گیربکس اتومات، گریس پمپ بادی. می گوید: » 
این ابزارها اولا باعث سرعت کار و دوم  بهتر انجام دادن آن می شود. به 

اصطلاح کار تمیز در می آید.«

5منطقه
تعویضQروغنیQمحلهQکویQسلمانQازدلیلQخرابیQموتورهایQخودروQمیQگوید
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عطائی| امید محله این هفته ما دختر جوان مهدی آبادی است که سختی های بسیاری را 

به جان خریده است تا در رشته ورزشی مورد علاقه اش یعنی کیک بوکس موفق شود. 

به قول خودش از بچگی شیفته هنرهای رزمی بوده است. کوثر سالاری تابستان سال 

1394 با شرکت در دوره آموزشی کیک بوکس در مسجد با این ورزش آشنا می شود و با 

سختی بسیار درنهایت موفق می شود تا باز هم در این رشته آموزش ببیند. حالا آرزو 

دارد تا هرچه زودتر مدرک مربیگری بگیرد و مسیر سختی را که پشت سرگذاشته است 

برای دیگر دختران هم محله ایش هموار کند.

QQنیستQبوکسیQکیكQباشگاهQهیچQاینجا
کوثر سالاری متولد 1382  از دختران فعال پایگاه بسیج مبارکه مسجد صاحب الزمان)عج( 

مهدی آباد اســت.او می گوید: « سال 1394 دوره کوتاه کیک بوکس را در مسجد گذراندم 

و بعد از آن همیشــه تمرین ها را ادامه می دادم. متأســفانه اما در این منطقه هیچ کلاس و 

باشــگاه کیک بوکسی نیست.»کوثر پس از آن یک ســال در ژیمناستیک و یک سال هم 

کونگ فو وقت می گذارد و در مسابقات دانش آموزی آموزش و پرورش مقام سوم مشهد 

مــی آورد اما دلش بــا ورزش کیک بوکس اســت. بالأخره با پیگیری فراوان باشــگاهی در 

بولوار توس پیدا می کند و هربار ســه تا اتوبوس عوض می کند تا به آنجا برسد. می گوید: 

« سه سال است که برای آموزش و تمرین به آنجا و خدمت مریم محمدی استادم می روم.» 

کوثر به هنرســتان نمونه المهــدی در خیابان اروند منطقه6 می رود و آنجا هم در رشــته 

تربیت بدنی درس می خواند. تحصیل در رشته تربیت بدنی باعث می شود در فوتسال 

هم بدرخشد و در ژیمناســتیک هم به درجه کمک مربی برسد ولی به قول خودش همه 

این کارها را کرده تا بتواند دوباره به کیک بوکس برســد. کوثــر ادامه می دهد و می گوید: 

« پدر و مادرم اوایل خیلی مخالف بودند، می گفتند 3ساعت می روی و 3ساعت برمی گردی 

تا یک ساعت تمرین کنی؟ اما وقتی دیدند آن قدر مشتاقم راضی شدند.»

QQبزنیQراQاتQزیباییQقیدQبایدQورزشQدراین
او توانسته در مسابقات کیک بوکس نیشابور در سال 1398 مقام سوم  استانی را به دست 

بیاورد، اما مهم ترین دستاوردش تاکنون مقام اول مسابقات ورزشی بومی محلی شهرداری 

مشهد در همان سال است. از آینده ورزشی اش سؤال می کنم که می خواهد به کجا برسد، 

می گوید: « کیک بوکس بانوان در ایران آینده ندارد چون حمایت نمی شود. این ورزش احتمال 

آسیب های جدی جسمانی دارد و به همین علت در قسمت بانوان حمایت نمی شود و 

خیلی از بانوان ورزشکار این رشته سرخورده می شوند و رهایش می کنند.» می پرسم 

ورزش کیک بوکس خشن نیست؟می گوید:« کیک بوکس ورزش کاملا رقابتی 

است و پیروزی بیشتر از ترس آسیب دیدگی اهمیت دارد، مثلا خودم مدتی 

همیشه دست و پاهایم کبود یا دماغم ضربه دیده بود. وقتی وارد ورزش 

رزمی می شوی باید قید زیبایی چهره ات را بزنی و احتمال آسیب زیاد 

است اما به دخترها اعتماد به نفس می دهد .» از او درباره هدفش 

در این رشته ورزشی می پرسم، می گوید:« سالن ورزشی و 

باشگاه مخصوص برای خانم ها در مناطق حاشیه شهر 

بسیار کم است و ورزش کیک بوکس هم که درکل 

ورزش کم طرفداری است. مربی این رشته هم 

خیلی کم است و دلم می خواهد مدرک 

مربیگری این رشته را بگیرم و مثل 

استادم با هزینه کم این رشته 

را به دختران هم محله ای و 

حاشیه شهر آموزش 

بدهم. » 

ونا زندگی امید محله |کر

نیکوعقیده|درست 

8اردیبهشت امسال 

مـع  بـود کـه مرکـز جا

سـینا  سـلامت محلـه پور

بـه عنـوان مرکـز منتخـب محلـه 

بـرای واکسیناسـیون افـراد معرفـی 

شـد. دکـتر داوود نـوروزی کـه مسـئول 

مرکـز اسـت از آن پزشـک های متعهـد بـه کار 

اسـت کـه در ایـن روزهـای شـلوغ مرکز تمـام وقت 

کنـار کادر درمانـی حضـور دارد.حـالا امـا چنـد روزی 

اسـت کـه واکسـن همـه مراکـز کشـور تمـام شـده اسـت و 

ایـن مرکـز در روزهـای گذشـته خالی تـر از همیشـه بـه نظـر

 می رسد.امروز به این مرکز آمده ایم تا با او گفت وگو کنیم.

QQشیفتQدوQدرQحضور
«ایـن مرکزجزو مراکز سرپایی ١٦سـاعته اسـت. یکی از دلایلی هم کـه اینجا به 

عنـوان مرکـز منتخـب واکسیناسـیون کرونـا معرفی شـد همین موضوع اسـت. ما 

روزانـه در دو شـیفت حضور داریـم. از سـاعت ٧ و 30 دقیقه صبح تا ١٣ و از سـاعت ١٤ تا 

١٩ بعدازظهر.»دکتر نوروزی ادامه می دهد: از 8اردیبهشـت که واکسیناسـیون کرونا 

شروع شـد ابتـدا افـراد بالای ٨٠سـال بـرای زدن واکسـن آمدند و بعـد به ترتیـب گروه 

سنی های بعد.دکتر نوروزی از روزهای ابتدای شروع واکسیناسیون می گوید. اینکه 

سـن و سـال دارهای بـالای 80سـال در محلـه بـا تـرس و لـرز بـه مرکز پـا می گذاشـتند و 

اعتـماد نمی کردند. او خاطـره ای را در همین بـاره تعریف می کند: «یـک روز پدربزرگ 

٩٥سـاله ای بـه اصرار فرزندهـا و نوه هـا برای واکسـن به مرکز مـا آمد. هـمان ابتدا سراغ 

مـن را گرفـت و بـه جان مادر و پدرم قسـمم داد که بگویم این واکسـن خطـری دارد یا نه. 

من هم گفتم که مادر هشـتاد سـاله ام همین واکسـن را زده اسـت. سـعی کـردم آرامَش 

کنم، دسـته به شـانه اش کشـیدم و بـا او صحبت کـردم. قبول کرد واکسـن بزنـد. وقتی 

از اتـاق بیـرون آمـد نمی دانم چرا چشـم هایش خیس شـده بـود. رو به من کـرد و گفت: 

واکسـن زدم بابـا جان. خدا بـرای همه مردم خـودش کارها را درسـت کند.»

QQداردQراQخودشQعارضهQواکسنیQهر
گروه هـای سـنی بعـدی امـا با اعتـماد کامل پـا به ایـن مرکـز می گذاشـتند و بـه گفته او 

روزهایی بوده که مردم اینجا صف می کشـیدند تا نوبت واکسنشان برسد. واکسن ها 

هم فقط دو مدل بوده. سینوفارم چین و آسترازنکای کره. سینوفارم چین را در دو نوبت 

می زدنـد و نوبـت دوم چهـار هفتـه بعـد نوبت اول زده می شـده امـا نوبت دوم واکسـن 

آسـترازنکا شـش هفته بعد نوبت نخسـت طـول می کشـیده. از عـوارض احتمالی این 

واکسـن ها کـه می پرسـم، نـوروزی توضیـح می دهد: هـر واکسـنی عارضه خـودش را 

دارد. معمولا افراد پس از زدن واکسـن درد مختصری را در بدنشان احساس می کنند. 

ممکـن اسـت دچار ضعـف و بی حالـی هم شـوند. اگر بـه مرکـز مراجعه کنند برایشـان 

مسـکن تجویز می کنیـم و همین کارشـان را راه می اندازد.

حـالا امـا چنـد روزی می شـود که ایـن مرکز خالی تـر از هـر زمان دیگـری به نظـر می آید. 

واکسـن چینـی و کـره ای در انبـار مراکـز کشـور تـه کشـیده و رو به پایان اسـت. نـوروزی 

توضیح می دهد: آن طور که به ما گفته اند قرار اسـت واکسـن ایرانی به دسـت ما برسـد 

و ادامـه واکسیناسـیون را با واکسـن ایرانی انجام بدهیم. این واکسـن قـرار بود دو هفته 

پیـش در اختیارمـان قـرار بگیرد اما حالا زمان رسـیدنش مشـخص نیسـت. تـا جایی که 

اطـلاع دارم فعـلا در مرحله سـوم آزمایش قـرار دارد و به زودی به دسـت ما می رسـد.

نا و کر
 زندگی

دختر  رزمی کار مهدی آبادی سه اتوبوس عوض می کند تا 
به باشگاه ورزشی برسد

رؤیای مربیگری برای 
دختران محله

مید ا
 محله

5منطقه

6منطقه

رئیس پایگاه جامع سلامت
 محله پورسینا از ترس و اعتماد

مردم برای واکسیناسیون می گوید

واکسن ایرانی 
در راه است



86 و   5 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 ۱ ۴ ۰ ۰ د  ا د خــر  ۲ ۴ | و شــنبه  د
۴ ۳ ۹ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

شهرکی|  از شلوغی ترافیک ابتدای خیابان میرزاکوچک خان 

و انبوه مغازه هایش کــه بگذری به خیابانی بــزرگ در میرزا 
کوچک خان28 می رســی که عریض بــودن خیابانش با آن 
نماهای امروزی مجتمع های مسکونی تازه ساز در دو طرفش 
آن را از خیابان های اطرافش متمایز کرده است. محله ای 

که بخشی از محله حسین آباد جدید است اما بین ساکنان به 
نام شهید خشنودی معروف است. قدیمی های محله خوب 
به خاطر دارند روزگاری دور و دیر به جای این آپارتمان های 
تازه ســاز زمین های کشــاورزی معروف به «بژمه» در تملک 
«عبدا... رضوی» بوده است. کوچه شهید خشنودی 1 تا 14 
با آنکه جمعیت زیادی  دارد، در آن اثری از مســجد و فضای 

سبز و امکانات ورزشی و بهداشتی و درمانی نیست.

«خشنودی» در حسین آباد

یســتی  بهز « گی ند ز + »
کوچکی است که به گفته مهین 
کوشــک آباد، مدیر آن، در کنار 
کمک بــه مددجوهــا، خدمات 

عام المنفعه همگانی دارد.

علی اسماعیل پور، رئیس شــورای اجتماعی و خلیل 
محمدزاده، ساکن قدیمی و معتمد محله هستند.

ســال ها پیــش 25 بلــوک را 
سازمان بهزیستی مشهد برای 
معلولان جســمی و حرکتی در 
خیابــان شــهید خشــنودی4 
ســاخت؛ درحالــی که اثــری از 

مناسب سازی در آن نیست.

روزی روزگاری ایــن کارگاه بزرگ 
دامــداری  آلومینیوم ســازی، 
برادران محمدزاده بود که 20سال 
پیش به دلیل مسائل بهداشتی به 

تپه سلام منتقل شد.

کوچه میرزاکوچک خان۲۸

محله حسین آباد-منطقه۵ 

خر چه آ کو

محلات منطقه ما:
5:  مهدی آبــاد،  رضائیــه، سجادیـــه، حســین آباد، مهــــرآباد،  
امیـرالمؤمنیـن(ع)، نیـــزه،  شهیدآوینی، ثامن،کوی سلمان و  جلالیه

6:   اروند،امیرآباد،،انصار،پورسینا،شــهرک شیرین،شــهید 
باهنر،شهید بسکابادی،شهید رجایی،شــهید معقول، کشاورز، 
کنه بیست، مصطفی خمینی، چهنو، شــیرودی، کارمندان اول، 
کارمندان دوم، کوی ۲۲ بهمن، مصلی و شهید رستمی(محمدآباد )

صاحب امتیاز: شهرداری مشهد 
دبیر شهرآرا محله منطقه ۵و۶:  انسیه شهرکی
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